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گفت و گوی وکیل خانواده نیکا شاکرمی با «شرق»، بعد از نتیجه پزشکی قانونی

نیکا مواد مخدر، دارو یا سمی مصرف نکرده بود
نســترن فرخه: طبق آخرین اظهارات درباره پرونده نیکا شاکرمی، در روزهای قبل، 
هنوز جواب قطعی پزشــکی قانونی اعلام نشده بوده و فقط برخی آزمایش ها که 
نتیجه آن زودتر اعلام می شود، تحویل مقامات داده شده است  که حالا وکیل نیکا 
درباره جواب پزشــکی قانونی به این نکته اشــاره می کند که نتیجه آزمایش های 
پزشــکی قانونی نشــان می دهد نیکا مواد مخدر، الکل، دارو یا ســم یا یون سیانید 
مصرف نکرده بوده اســت. همچنین این وکیل در گفت وگو با «شــرق» به گزارش 
و تصویری که چندی پیش از شــبکه ســی ان ان منتشر شــد و ادعا شده بود نیکا 
شــاکرمی در آخرین لحظات در مقابل چشــم یک شــاهد عینی بازداشــت   شده، 
پرداخت و توضیحاتی را بیان کــرد. رضا باقری، وکیل مدافع این خانواده، در طول 
گفت وگو اعلام کرد که ترجیح می دهد با رسانه های رسمی داخل کشور مصاحبه 

کند تا رسانه های بیگانه؛ از این رو به پرسش های «شرق» پاسخ داد.

الکل، مواد مخدر یا دارویی مصرف نکرده بود
رضا باقری، وکیل مدافع خانواده نیکا شــاکرمی، در گفت وگو با «شرق» به روند پرونده 
اشاره می کند و می گوید: پرونده همچنان در دادسرای جنایی تهران و در مرحله بازپرسی 
است و تحقیقات در مرجع محترم قضائی ادامه دارد. این وکیل درباره نتیجه آزمایش های 
پزشکی قانونی نیز اضافه می کند: نتیجه آزمایش های پزشکی قانونی نشان می دهد نیکا 
مواد مخدر، الکل، دارو یا ســم یا یون سیانید مصرف نکرده بوده است. باقری در پاسخ به 
این پرســش که در جواب پزشکی قانونی، نشانی از پرتاب شــدن نیکا به پایین ساختمان 

مشاهده شده یا نه، می گوید: نظریه پزشکی قانونی هنوز به من ابلاغ قانونی نشده است.
اگر شاهدی بوده، به ما مراجعه کند

وکیل این خانواده درباره گزارشــی که هفته های پیش از ســی ان ان منتشر شد و ادعا 
شــده بود در آخرین تصاویر و طبق اظهارات یک شــاهد عینی، مأمــوران به دنبال نیکا 

شــاکرمی بودند و شــاهد عینی این صحنه را دیده و در آخر در همان مناطق این دختر 
بازداشت شده است، می گوید: درباره گزارش سی ان ان که ظاهرا بازنشر زیادی هم داشته، 
باید بگویم یکی اینکه فیلمی که نشــان می دهد دختری در پناه خودرویی ایســتاده و به 
راننده می گوید تکان نخور و ادعا شــده نیکاســت، درواقع مربوط به نیکا نیســت. دوم 
اینکه در این گزارش به شــهادت شــاهدی به نام لادن اشاره شــده که گفته: دیده است 
که لباس شخصی ها نیکا را بازداشــت کردند. خوب طبعا اظهارات چنین فرد ناشناخته  
و مجهول الهویه ای فعلا ارزشــی ندارد؛ مگر اینکه در نزد مرجع قضائی به عنوان شاهد 
اظهار شود. در عین حال اگر چنین شــخصی وجود خارجی دارد و فرضا مشکلاتی برای 
حضور در مرجع قضائی دارد، دست کم به من یا انجمن ترویج حقوق شهروندی مراجعه 
کنند تا اظهارات شان را بشنویم. به هر حال ما از هر داده ای که قابل اعتماد و قابل استناد 

برای کشف حقیقت باشد، استقبال می کنیم.

شرق: روزهای کندی که از پی هم می گذرند و زندگی هایی که به یک لحظه تمام می شوند، 
آدم هایی که مات و مبهوت به تاراج شدن زندگی شان نگاه می کنند، به پله های تمام نشدنی 
دادگاه ها، به صحبت های تکراری وکیل، به دستبندهای آهنی دور دستان خونسرد کسی 
که به جرم کلاهبردار روبه رویشــان نشسته و با خونسردی تمام می گوید: «ندارم». روایت 
همه آنها یکی است، روایت پریشانی و اعتمادهای تمام شده. مصطفی یک سال و نیم تمام 
کارش همین بود، ایستادن روبه روی ملکی که برای ساختش مشارکت کرده بود. در یکی 
از فرعی های رجایی شــهر، تمامی دارایی اش را در ۲۵سالگی به میان گذاشته بود. دارایی 
او سنگ های ساختمانی بودند. سنگ هایی که به اعتبار پدر از سنگ فروش ها خریده بود و 
به  «ز» داده بود.  «ز» از بســازبفروش های معروف آن زمان که سال دیگر دوره پنج ساله 
حبســش به جرم کلاهبرداری تمام می شود و از کل ۲۰۰ میلیون تومانی که مصطفی به 
پای ساختمانش سنگ ریخته بوده، توانســت ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پس بگیرد. 
مصطفی می گوید در تمام این سال ها هیچ کاری از پیش نبرده اند، «ز» چیزی نداشته، یعنی 
حداقل وانمود کرده که چیزی ندارد، هرچند همسر و فرزندانش در عمارتی واقع در شمال 
شهر تهران زندگی می کنند که یک طبقه اش می تواند مشکل کل طلبکاران را با او حل کند. 
مصطفی هر سال جلوی سنگ فروش ها از خجالت آب شد. می گوید: «بیگاری و کارگری 
کردم! شاید باور نکنی. اما هر روز صبح به اسلامشهر می رفتم و نزد سنگ فروشی که بخش 
عمده سرمایه ام مال او بود، خودم سنگ را بار می زدم و به اصفهان می بردم، آنجا سنگ ها 
را خالی می کردم و می فروختم تا بدهی ام را بدهم. پدرم هم در کنارم بود. اما حالا همه 

چیزم را باختم، از همه مهم تر اعتمادم به آدم ها...». به گفته نازلی بهادری، وکیل پایه یک 
دادگســتری، بحث کلاهبرداری و ارتشا در قانون مجازات اسلامی پیچیدگی های فراوانی 
دارد.  او در گفت وگــو با خبرنگار ما تصریح می کند: «در قانون تشــدید مجازات اختلاس، 
ارتشا و کلاهبرداری، پیش بینی شــده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت 
معادل آن به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. در عین حال به موجب نظام قضائی 
ما، تأسیســی تحت عنوان حبس الی یوم الادا، یعنی زندانی شدن تا بازپرداخت آنچه فرد 
محکوم بایــد بپردازد، وجود دارد کــه به موجب آن فردی که به لحــاظ ارتکاب جرائم 
مالی محکوم شده اســت، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می ماند 
تــا زمانی که آنچه را باید بپردازد تهیه کند. توجه شــود در کلاهبرداری برای بازپرداخت 
آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه 
دادرســی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می دهد». وی تصریح 
می کند: «مشــکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به ویژه کلاهبرداری های 
سازمان یافته و بزرگ- فرد مجرم پول هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می کند، به 
این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می کند یا 
به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می کند. مسئله کلاهبرداری های بزرگ به طور 
معمول به صورت یک پروژه اجرا می شود. کلاهبرداران در زمانی که چندان کوتاه نیست، 
با استفاده از ضعف ها و گرفتاری های مردم و احیانا طمع بعضی از اشخاص، وجوهی را 
گردآوری می کنند و ناگهان به اصطلاح ورشکسته می شوند و بررسی برای به دست آوردن 

اموال آ نها بســیار دشوار و گاه غیرممکن است و پیشــاپیش خود را برای تحمل حداکثر 
حبس آماده کرده اند و امید آن دارند که با توســل به تقدیم دادخواســت اعسار از حبس 
یوم الادا نیز خلاص شوند. به نظر می رسد برای برخورد با این قضیه و حل این مشکل باید 
از تدابیر نظارتی استفاده کرد و از دیگر سو از مکانیسم ها و ضوابط موجود بهره جست». 
به گفته بهادری،  مورد اول این است که باید دستگاه های نظارتی به ویژه دادسراها درباره 
آنچه در مبادلات اقتصادی می گذرد، هوشــیار باشند و به ویژه وقتی مباحثی نظیر دعوت 
به ســرمایه گذاری و گرفتن چند برابر سود متعارف یا فروش چیزهایی با اقساط غیرعادی 
و امثال اینها مطرح می شــود، به فوریت نسبت به شناســایی مبادی و روشن کردن ابعاد 
قضیه اقدام کنند که البته این کاری بس دشوار و مستلزم هزینه است. این وکیل دادگستری 
می افزاید: «مورد دوم عبارت از آن است که از مکانیسم های موجود نظیر ابطال معاملات 
به قصد فرار از دین یا صدور قرار تأمین به موقع و فوری در جرائم مالی اســتفاده شــود؛ 
به ویــژه با توجه به اینکه آخرین متن قانونی که درباره معامله به قصد فرار از دین داریم، 
دامنه وسیعی دارد و حالات و مصادیق گسترده ای را در بر می گیرد. به هر حال از آنجا که 
اعمال این قواعد و ضوابط با حقوق اشخاص ثالث که ممکن است گناهی نداشته باشند 
برخورد می کند، در به کار گرفتن آنها باید احتیاط شــود. باز هم به این نتیجه می رســیم 
که موضوع آمــوزش مردم و دادن آگاهی و اطلاعات به آنهــا درباره این گونه جرائم، به 
عنوان پیشگیری، از برخورد پس از ارتکاب یعنی درمان مفیدتر است. در بسیاری از موارد 
گفته می شود اطلاع رسانی در زمینه جرائم –اعم از جرائم علیه اشخاص و اموال- باعث 

چهارشنبه
۲۵ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۲

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

یا فلزی ۸- ســوره صدونهم قــرآن- تهنیت و تبریک
۹- سراسیمگی- طولانی و پیاپی- ستاره ای کم نور در 
دب  اکبر ۱۰- چنین باری به منزل نمی رســد- اسباب و 
لــوازم- دنیا و آخرت ۱۱- قوم مغول- کودنی- حیوان 

وحشــی ۱۲- ریگ نــرم- زمان مطابق بــا یک رویداد 
تاریخــی- رئیس وزارتخانه ۱۳- مقــدار- از حواریون 
حضرت عیسی(ع) ۱۴- تازه و جدید- بازتاب- یک نفر 

۱۵- کیسه پول قدیمی- کوچک- شهری در گیلان   افقی: 
 ۱- مرکز اســتان لرستان- پزشــک- تیر پیکان دار 
۲- سنگریزه- کتاب خاطران سیدناصر حسین پور که 
در ۱۷ســالگی به اسارت ارتش بعث عراق درمی آید 
۳- دایره ای شــکل- نان نازک- ضربه ای با انگشــت 
۴- نوعــی انرژی- نظــر مجتهد در احکام شــرعی 
فرعــی- خون بها ۵- آســانی- شــکافنده- برودت
 ۶- شــنونده- نویســنده رمــان ســه تفنگدار - لاغر 
و نحیــف ۷- گیرنــده امواج تلویزیونی- موســیقی 
اصیــل- از جنس آهن ۸- گشــودن معما-  فیلمی 
ساخته استیون اسپیلبرگ- لباس پوشیده- ارجمندی 
۹- سمت وســو- مبادا- ذکر حاجیان در مراسم حج 
۱۰- کرم کدو- شــیرینی فروش- بنایی در پاریس به 
یاد پیروزی های ناپلئون ۱۱- رهایی بخش- چشــم- 
نیکو ۱۲- نزاکــت- منظم- کوره گچ پزی ۱۳- خباز- 
پدر عمار- بــه زیارت رفته ۱۴- مورخ و پژوهشــگر 
معاصــر و صاحــب کتــاب تاریخ تحلیلی اســلام- 
کجاست ۱۵- حرف ندا- دشــنام گو- از پرنفوذترین 

سیستم عامل های موبایل 
عمودی: 

۱- عصبانی- دلیل و برهــان- خبرگزاری ایتالیا 
۲- واحد پول آفریقــای جنوبی- کوهی در قزوین- 
برادر مادر ۳- ســر و ته- تخم مرغ عسلی ۴- نوعی 
اثر موســیقایی شــاد و ســرگرم کننده- با سرعت و 
عجله- پول ۵- حــرف همراهی- پایه ها- گروهی 
از مــردم ۶- نام قدیم بیت المقدس- خوارداشــتن 
و کوچک شــمردن- نــت چهــارم ۷- از محبت ... 
حوری می شود- ســاکنان بهشت- ســتون چوبی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۶۵      طراح: بیژن گورانی
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چگونه پول مال باختگان را برگردانیم
چرخه تکراری دروغ

گســترش ترس و وحشت در جامعه می شود. از این رو بسیاری از موارد را علنی نمی کنند. 
حال آنکه اطلاع رسانی و آموزش قطعا باعث تقلیل موارد جرم خواهد شد. درخصوص 
کلاهبرداری نیز جز این نیســت». او در پایان می گوید: «اگر سازوکاری وجود داشته باشد تا 
بتواند وضعیت دارایی کلاهبرداران را به صورت کامل مشخص کند و جلوی پنهان کاری را 
بگیرد تمام این مشکلات حل می شود». این تنها بخشی از ماجرایی است که مال باختگان 
با آن دست به گریبان هستند؛ مســئله ای که هیچ وقت تمام نمی شود؛ آدم هایی که دروغ 
می گویند و راهی برای اثباتش وجود ندارد. نمونه دیگر این قصه را نیلوفر روایت می کند. 
نیلوفر اســیر بازی جاری سابقش می شــود. بعد از جدایی برادرشوهر نیلوفر از محبوبه، 
آنها رابطه شان را حفظ می کنند. محبوبه صندوق قرض الحسنه خانگی تأسیس می کند 
و دوســتان نیلوفر به اعتبار او پولی را در این صندوق پس انداز می کنند. مجموع پول های 
دوستان نیلوفر در صندوق محبوبه نزدیک به صد میلیون تومان می شود. محبوبه مدتی 
بعد اعلام می کند که همه چیز از بین رفته است. کسی هم نمی تواند دروغ را اثبات کند و 
نیلوفر مجبور می شود کل پول دوستانش را با فروش خانه شان پس بدهد. مسئله صرفا 
در کلاهبرداری از اشخاص صدق نمی کند. در کشورهای دیگر پرداخت مالیات بخشی از 
افتخارات شخصی اســت. ثروتمندان و افراد طبقه متوسط اجتماعی بخش عمده ای از 
درآمد خود را باید مالیات پرداخت کنند. یک مثال ساده بزنیم؛ یک بازیکن فوتبال در عرصه 
جهانــی اگر برای یک فصل بازی صد هزار دلار دریافــت می کند، حداقل ۲۰ درصد آن را 
مالیات پرداخت می کند. این مسئله درباره جوایز مسابقات نیز صدق می کنند. اما در کشور 
ما فرار مالیاتی جزء افتخارات افراد محسوب می شود. چگونه می شود سازوکاری را در نظر 
گفــت تا دادگاه و اداره مالیات بتوانند جلــوی پنهان کاری های مؤدیان مالیاتی را بگیرند؟ 
رسیدن به جمله پایانی بهمن کشاورز درباره سیستم و سازوکاری که بتواند اطلاعات مالی 
هریک از افراد یک جامعه را در اختیار دادگستری قرار بدهد، چقدر می تواند شدنی باشد؟  
چقدر می توان به امن بودن و همچنین خدشه دارنکردن حریم خصوصی مردم با استفاده 

از این سیستم ها اعتماد کرد؟

رهاکردن نوزادان، نشانه ای از بحران و درد اجتماعی
طبق آمار اعلام شده از سوی مسئولان سازمان بهزیستی، از سال ۱۳۹۹ تا مرداد امسال، 
۳۳ نوزاد رهاشده در سطح استان تهران به شیرخوارگاه های این سازمان تحویل داده شده 
است. گرچه با توجه به آمار دیگری از رشد آسیب های اجتماعی در کشور، این رقم به نظر 
چندان منطقی به نظر نمی رسد، اما در جایگاه خود نشانه ای از عمق بحران اجتماعی به 
شــمار می رود. رهاکردن نوزادان نوعی کودک آزاری مشــهود به شمار می آید، اما در علل 
آن با انواع دیگری از کودک آزاری  که عمدتا مبتنی بر خواســت و عمل آگاهانه فرد (گرچه 
عمدتا نقش عوامل روانی و آموزش های ندیده افراد بزرگســال در آن مهم اســت) است، 
این شــکل کودک آزاری گاه با نگاه مصلحت کودکان توســط والدیــن او صورت می گیرد. 
نگاهی که ناشــی از استیصال در زندگی است. اســتیصالی که فرد را وادار می کند بخشی 
مهم و شــاید مهم ترین بخش وجودی خود را در یک بلاتکلیفی و ابهام آشکار رها کند به 
امید آنکه سرنوشــتی بهتر از خود او پیدا کند. بنابراین این اقدام در عین آنکه کودک آزاری 
(دیگرآزاری) به شــمار می آید، نوعی خودآزاری نیز در آن نهفته اســت؛ خودآزاری ای که 
اثراتی مســتمر و دائم در زندگی هر دو طرف بر جا می گذارد. در یک برداشــت کلی و نه 

مبتنی بر مصاحبه و پژوهش میدانی، علل این اقدام را در دو قالب کلی می توان تبیین کرد؛ 
یک فقر و دوم حاملگی ناخواسته. فقر از دو زاویه بر این مسئله اثرگذار است. فقر در زمان 
روابط زناشویی که منجر به ایجاد نطفه می شود. در این مرحله افراد فاقد درآمد مناسب، 
امکان برخورداری هم از آموزش و هم وســایل پیشــگیری لازم را ندارند؛ چراکه علی رغم 
محدودیت های ایجادشــده در دسترسی به وسایل پیشــگیری، این محدودیت ها نیز مانند 
بسیاری دیگر از محدودیت ها عمدتا شامل افراد کم درآمد می شود و افراد صاحب مکنت 
از مجموعه امکانات برخوردار هستند. پس فقر در این مرحله منجر به حاملگی ناخواسته 
می شــود. مرحله دوم اثرگذاری فقر در مرحله نگهداری کودک اســت. اثرات عمیق فقر 
بــر زندگی زوجین باعث می شــود والدین و به ویژه مادران که به صورت عام جداشــدن از 
فرزندشــان جزء دردناک ترین اتفاق های زندگی آنان می تواند به شمار آید، راضی و در واقع 
مجبور می شــوند نوزاد خود را به امید آینده ای بهتر در شــهر رها کنند. در واقع شدت فقر 
چنان بر زندگی و وجوه انسانی افراد غلبه می کند که آنان را به این عمل دردناک رهنمون 
می کند. وجه دیگر موضوع ناشــی از حاملگی ناخواسته است که این مسئله می تواند گاه 

ناشی از همان فقر پیش گفته باشد و گاه ناشی از مناسبات کنترل نشده و خارج از چارچوب 
ازدواج رســمی. نکته دیگر ایجاد محدودیت های بیشتر برای سقط جنین است که این امر 
امکان پیشــگیری به موقع را از زنانی که ناخواســته بارور شــده اند، می گیرد و برای آنانی 
دردی مســتمر را در پی می آورد؛ درد رهاکردن کودکشــان. در هر دو صورت بیشــترین بار 
درد و رنج را زنان بر دوش می کشــند؛ درد و رنجی ناشــی از فقر و مناسبات سلطه گرانه و 
مردسالارانه در جامعه. اما پیامدهای رهاکردن نوزادان چیست؟ پیامدهای آن را نیز در سه 
سطح می توان در نظر داشت. نخست زندگی خود کودک رهاشده است. کودکی که به جد 
سرنوشت مبهمی دارد؛ بسیار مبهم تر از دیگر افراد جامعه. کودکی که اگر شانس بیاورد در 
زمان مناسب توسط خانواده ای به فرزندخواندگی پذیرفته می شود، ولی در هر صورت این 
رهاشدگی در تمام دوران زندگی با او خواهد بود و حتی اگر به خانواده ای واگذار شود دیر 
یا زود متوجه این موضوع شده و سردرگمی جاودانی برای او در پی خواهد داشت. کودکی 
که بســیار بیشتر از دیگر کودکان در معرض آسیب های روحی و روانی قرار می گیرد. پیامد 
دیگر آن برای والدین به ویژه مادران این کودکان اســت. مادرانی که با رنج و سختی کودک 

را در درون خود رشــد داده اند و با رنجی مضاعف ناچار به رهاکردن و سپردن او به دست 
تقدیر شــده اند. خاطره ای که در تمام زندگی با خود خواهند داشت و رنجی که هر لحظه 
تازه است و بیماری های روحی و روانی با خود همراه می آورد. پیامد سوم آن برای جامعه 
اســت. جدا از هزینه های اندک عمومی که برای نگهداری و واگذاری این کودکان صورت 
می گیرد که البته قابل اغماض اســت، اثرات عمومی وجود چنین کودکان و چنان والدینی 
که هر دو قربانی مناســبات ناعادلانه و ســلطه گرانه اجتماعی هستند، کودکان و والدینی 
اســت که کمتر می توانند همسو با جامعه باشند؛ چراکه جامعه آنها را تنها گذاشته است 
و چنین سرنوشــتی برای آنان رقم زده است. وجود این پدیده می تواند مناسبات اجتماعی 
را تحــت تأثیر قرار دهد و جامعه برای حل مســائل خود باید هزینه های بیشــتر (نه فقط 
هزینه هــای مادی) پرداخت کند. بنابراین این مســئله می تواند حــاوی هزینه های فراوان 
جمعی و فردی برای جامعه باشــد، جدا از آنکه به تنهایی نشانه ای از عمیق بودن بحران 
اجتماعی در کشــور اســت؛ بحرانی که افراد را وادار می کند پاره تن خود را در خیابان رها 

کنند و دردی عظیم را به جان بخرند؛ دردی که به باور نگارنده دردی اجتماعی است.
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